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رئیسی:
صرفا با توصیه نمی شود

 محیط زیست را حفظ کرد
ایرنا: سید ابراهیم رئیسی در نشست تخصصی  �

با نخبگان و فعالان محیط زیســت گفت: «فلسفه 
تشــکیل این جلســه بررســی و پیگیــری اجرای 
سیاســت های ابلاغ شــده از ســوی مقام معظم 
رهبــری در حــوزه محیط زیســت اســت و اینکه 
تاکنــون پــس از گذشــت شــش ســال فقط ۴۷ 
درصد این سیاســت ها اجرائی شده به هیچ عنوان 
قانع کننده نیست و لازم است دستگاه های اجرائی 
بازنگاهی در عملکرد خود داشــته باشند و در یک 
اقــدام جمعی این عــدد به رقــم درخور توجهی 
افزایــش یابد». رئیس جمهوری با تأکید بر اهمیت 
تشــکیل نشســت های تخصصی برای بررســی و 
پیگیــری سیاســت های کلی نظــام در حوزه های 
مختلف، گفت: «در چنین نشســت هایی باید علت 
اجرائی نشــدن بخشــی از سیاســت های مصوب 
نظام بررســی و موانع تحقق کامل این سیاست ها 
برطرف شود». رئیس جمهوری با اشاره به ضرورت 
و اهمیــت توجه به محیط زیســت اظهــار کرد: 
«جامعه بشــری باید نســبت به تعرض و طغیان 
علیه محیط زیســت حســاس باشــد. متأســفانه 
قدرت های بــزرگ بدتریــن اســتفاده را از محیط 
زیســت به عمل می آورند و ســپس با سازوکاری، 
از موضوع محیط زیســت به عنوان حربه ای علیه 
کشــورهای در حال توســعه اســتفاده می کنند؛ 
همانند مســئله حقوق بشــر که امروز بزرگ ترین 
ناقضان آن مدعی حقوق بشــر در ســایر کشورها 
هستند». رئیســی افزود: «حفظ محیط زیست باید 
به عنــوان یک موهبت الهی برای حیات انســان و 
تمام موجودات زنده مورد توجه همگان باشــد و 
در این راســتا لازم است ســاختارهای متناسب با 
این رســالت بزرگ ایجاد شــده و برخی رفتارهای 
ناصحیح اصلاح شــود». رئیس جمهور با تأکید بر 
ارجحیت توجه به محیط زیست بر توسعه یافتگی 
و فعالیت اقتصادی و اینکه توسعه یافتگی فرع بر 
محیط زیست است، گفت: «اگرچه توسعه یافتگی 
و فعالیت هــای اقتصادی یک موضــوع ضروری 
اســت؛ امــا حتما باید از پیوســت محیط زیســتی 
برخوردار باشــد و توجه به محیط زیست در تمام 
طرح های توســعه و فعالیــت اقتصادی به دقت 
لحاظ شــود؛ ضمن اینکه محیط زیســت هم باید 
پیوست اقتصادی داشته باشد». رئیسی با اشاره به 
اینکه امروز کمبود آب، مشــکل همه مردم کشور 
در اســتان های مختلف اســت، گفــت: در جریان 
سفرهای اســتانی، مهم ترین مشکلی که مردم آن 
را مطالبه می کنند، تأمین آب است و در این زمینه 
معتقدم باید به مدیریت آب در کشور توجه جدی 
شــود و با اســتفاده بهینه و توجه به ظرفیت های 
اقلیمی می توان بخش زیادی از مشکلات موجود 
را کاهش داد». رئیس جمهور در ادامه به خطرات 
ناشــی از صید ترال و دغدغه های صیادان بوشهر 
و بندرعبــاس در این زمینه اشــاره کــرد و گفت: 
«حتما باید جلوی صید ترال گرفته شــود؛ چرا که 
ایــن نوع صیــد به آبزیــان، دریا و حتــی صیادان 
آسیب می رساند و از رئیس سازمان محیط زیست 
می خواهــم که با جدیت این موضــوع را پیگیری 
کند». رئیس جمهور افزود: «سازمان محیط زیست 
حکم بهداشت را در وزارت بهداشت و درمان دارد 
و بر درمان مقدم اســت و اینکه ســازمان محیط 
زیســت زیر نظر رئیس جمهور تعریف شده، برای 
این است که نسبت به وزارتخانه ها و دستگاه های 
اجرائــی از جایگاه برتری بر حفظ محیط زیســت 
تأکیــد کنــد». رئیس جمهــوری گفــت: «صرفا با 
توصیه نمی شــود محیط زیست را حفظ کرد و در 

کنار آن بعضا اقدام و عمل جدی نیز لازم است».

از سوی معاون اول رئیس جمهور مطرح شد
دستور ویژه 

برای حل مشکل آب زاینده رود
ایسنا: محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور،  �

بــا تأکید بر اینکه دولت با جدیت در تلاش اســت 
تا مشــکل زاینده رود را به هر نحو ممکن حل کند، 
گفــت: «امروز بــه وزرای نیرو و جهاد کشــاورزی 
دســتور دادم که به ســرعت برای حل این مشکل 
تدابیری بیندیشند». او در گفت وگویی تلفنی که از 
رســانه ملی پخش شد، ضمن قدردانی از بصیرت 
و وفــاداری مــردم غیور اصفهانی گفــت: «مردم 
اصفهــان در دوران دفاع مقــدس و همه مقاطع، 
وفادارانه در صحنه حضور داشته اند». او با اشاره 
به اینکه خشکســالی تقریبا همه استان های کشور 
را درگیر کرده اســت، اظهار کــرد: «رئیس جمهور 
ظرف یک ماه گذشــته دو بار شــورای عالی آب را 
برگزار کردند و در همین یک ماه شــخصا مشــکل 
زاینده رود را با جدیت دنبال و پیگیری کرده اند». او 
با اشــاره به حضور و آشنایی خود با منطقه شرق 
اصفهان، گفت: «شخصا در شرق اصفهان حضور 
داشــته ام و از نزدیک در جریان وضعیت ســخت 
کشــاورزان و مردم این منطقه هســتم و با جدیت 
پیگیری خواهیم کرد تا به هر طریق ممکن مشکل 
را برطرف کنیم». مخبر از برگزاری جلسه ای برای 
رسیدگی به همین موضوع در روز شنبه خبر داد و 
اظهار امیدواری کرد که با پیشنهادها و طرح هایی 
که وزرای مربوطه در حال تدوین آن هستند، مشکل 
هر چهار اســتان اصفهان، چهارمحال و بختیاری، 

یزد و خوزستان حل وفصل شود.

 سم مهلک سیاسی 
 ایــن دو دولــت قادر بودنــد طبقه مشــارکتی را 
ســازمان داده و هژمونیک کنند و سرمنشــأ تحولات 
جدی در جامعه ایران باشــند. اما چون باوری راسخ 
در میان نبــود، چنین اتفاقی هم رخ نــداد. لنین باور 
داشت کسی به هژمونی دست می یابد که با بیشترین 
انرژی می جنگد، اما واقعیت امر این اســت که دولت 
نئولیبرالِ احمدی نژاد با فریب طبقه فرودســت ادامه 
منطقــی دولت لیبرال خاتمی بود، که به هر دلیلی بر 
باورهایش پافشــاری نکرد. این دو دولت به شرایط و 
امکان های موجود تن دادند، در صورتی که هر تحولی 
با پافشــاری بر ناممکن ها شــکل می گیــرد. اصرار بر 
تحقق ناممکن ها و فشار به امکان های موجود است 
که وضعیــت را از ریخت می اندازد و سیاســتی تازه 
خلق می کند. بازی در وضعیت موجود و با امکان های 
آن، بــازی در زمین قدرت اســت و بس. این دو دولت 
می توانســتند به این تعبیر گرامشی دســت یابند که 
طبقه می تواند و باید تعیین کننده باشد. برای اینکه یک 
طبقه تعیین کننده باشد مستلزم آن است که هژمونی 
داشته باشد. هژمونی امر چندظرفیتی است که بدون 
اقناع مردم قابل تحقق نیســت و بدون اجبار غیرقابل 
اعمال. هــر دو دولتِ اصلاحات و مهــرورزی، قدرت 
اِعمال ایده های خود را نداشــتند و ناگزیر به شــرایط 
موجود و امکان های آن تن دادند. دولت ســیزدهم از 
قدرت لازم برای اعمال ایده های خود برخوردار است، 
اما بعید است قدرت اقناع مردم را داشته باشد، خاصه 
آنکه باید طبقه ای مشــارکتی وجود داشــته باشد که 
تبدیل به طبقه هژمونیک شود تا دوگانه اقناع و اجبار 
معنا پیدا کند. اما نه تنها چنیــن امکانی وجود ندارد، 
بلکه دولت سیزدهم حتی نمی تواند به شرایط موجود 
تن بدهد. شــرایط موجود همان چیزی است که برای 
دگرگونی و رهایی از آن، دولت رئیســی روی کار آمد. 
دولت رئیســی بیش از هر زمان دیگری می داند ادامه 
شــرایط موجود همان سم مهلکی است که دولت را 
نه در درازمدت که در کوتاه مدت از پا در خواهد آورد. 
آیا این از بدعت های روزگار اســت که حافظان وضع 

موجود ناگزیرند علیه آن دست به اقدام بزنند؟

اقتصاد ملی و مهاجرت نخبگان
در کنــار این واقعیت تلخ، وقتــی اخبار مربوط به 
تخصیص فرصت های «مرغوب» شغلی و تحصیلی 
به گروهی اندک از صاحبان قدرت و نفوذ، در جامعه 
منتشر می شود، وقتی افکار عمومی با پدیده استخدام 
افرادی با پایه دانشــی اندک در موقعیت اســتادی و 
حضور در مراکــز علمی برخورد می کننــد، به تدریج 
این باور در اذهان شــکل می گیرد که یک جوان نخبه 
و دانشــمند چاره ای جز رفتن به سرزمینی که قدرش 
را بیشــتر بدانند و به او فرصت شــغلی و آموزشــی 
مناسب تری پیشنهاد کنند، ندارد. شیوه نادرست توزیع 
فرصت های شــغلی و آموزشــی، به ویژه بورس های 
آموزشی خارج از کشور و حتی فرصت های کارآفرینی 
و تولید ثروت موجب شده جوان های شایسته و نخبه 
کشــور در مقیاس وســیع خانه نشین شــوند و به این  
ترتیب فرصتی برای برخی سودجویان و فرصت طلبان 
فراهم شــود که نورچشــمی های خــود را در غیاب 
جوانان نخبه برای اســتفاده از این فرصت ها معرفی 
کنند. برای راســتی آزمایی این ادعا فقط کافی اســت 
از موقعیت شغلی و آموزشــی فرزندان طبقه متنفذ 
کشــور و صاحبان مقام و موقعیت پرس وجو کنیم و 
اینکه آیا آنان برای کسب این موقعیت، ناگزیر از رقابت 
بــا متقاضیان پرتعداد و فاقد معرف پرنفوذ بوده اند یا 
با مختصر تلاشی موفق به اشغال چنین موقعیت های 
رشــک برانگیزی شــده اند. گریز از شایسته ســالاری و 
تن ندادن به معیارها و اصول آن، موجب شده نخبگان 
و جوانان بااستعداد کشور در حاشیه بمانند و در عوض 
افرادی با توان، اســتعداد و تجربه به مراتب اندک، بر 
صدر نشســته و قدر ببینند. کارشناســان ایران دوست 
گاه و بیگاه از این واقعیت سخن می گویند که کشورمان 
بــا این همه درآمــد نفتی چرا موفق بــه طی مدارج 
توسعه نشده  و به تعبیری ثروت نفت خود را هدر داده  
است. برخی دیگر از شدت ابعاد تخریب محیط زیست 
که منتهی به کاهش سطح آب های زیرزمینی و پدیده 
نگران کننده نشســت زمین شده  اســت، ابراز نگرانی 
می کنند. گروه ســوم نیز نگران ذوب شدن مزیت های 
ارزشــمند کشــورمان، حذف شدن از مســیر تجارت و 
ترانزیت شــرق به غرب و از دســت رفتن فرصت های 
توسعه هستند. اما بدون تردید خسارت از دست دادن 
نخبگان در مقایســه با این گونه خســارت های بزرگ، 
به مراتــب خردکننده تر و ناامیدکننده تر اســت. ایران 
امروز برای بازگشت به ریل توسعه و ترقی چاره ای جز 
بازنگری در سیاست های ناکارآمدی که موجب رماندن 
نخبگان شده  است، ندارد. توسعه هر کشوری در گرو 
اســتفاده بهینه از تمام دارایی و حتی عاریت گرفتن از 
دارایی ملت های دیگر اســت؛ و در ایــن میانه ملتی 
کــه نتواند فرزنــدان نخبه خــود را در موقعیت های 
مناســب به  کار بگیرد و از آثار مثبت توانایی، استعداد 
و خلاقیت آنان بهره مند شود، سهمی از سفره گسترده 
توسعه و پیشــرفت نخواهد داشت. ایران امروز برای 
دســتیابی به توســعه و جبران فرصت های تاریخی 
کم نظیری که از دست داده، نیازمند همه فرزندان خود 
است و این وظیفه مســئولان و متولیان امر است که 
شــرایط را برای نقش آفرینی همه نخبگان و فرزندان 
بااستعداد کشــور مهیا کنند و حتی در گامی بزرگ به 
پیش، پذیرای متخصصان، نخبگان و کارآفرینان سایر 
کشورها نیز باشند. بی تردید این مهم جز با کنارگذاشتن 
تنگ نظری هــا و پذیرفتــن حاکمیت خــرد جمعی و 

الزامات شایسته سالاری محقق نمی شود.

سیاست

خبر ادامه از صفحه اول

سال نوزدهم    شماره 4148 شنبه   29 آبان 1400

شــرق: یک چهره نزدیک به رئیس ســابق مجلس گفته 
لاریجانی حتما پاسخ نماینده عضو جبهه پایداری را خواهد 
داد. گویا لاریجانی حتی وقتی از متن به حاشــیه سیاست 
هم برود، از ترکش جبهه پایداری مصون نمی ماند. جبهه 
پایداری که این روزها ســهم و فضای خوبــی از پارلمان 
را از آن خــود کرده، تقابل بــا لاریجانی را همچنان ادامه 
می دهد. هفته گذشــته بود که علی خضریان، سخنگوی 
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بخش هایی از سخنان ابراهیم 
رئیســی در کتاب «روایت انتخــاب دوازدهم» را که مرکز 
اســناد انقلاب اسلامی منتشر کرده، خوانده و مدعی شده 
بود: «حجت الاسلام  رئیسی در ادامه به تخلفات مجلس 
و رئیــس این قوه پرداختــه و اظهار می کنــد آقای علی 
لاریجانی مرکز پژوهش های مجلس را مأمور کرده بود تا 
جزواتی علیه من و آقای قالیباف یعنی کاندیداهای انقلابی 
آماده کند و پخــش می کردند». او ادامه داد: «هم زمان با 
اوج گیری فضای انتخابات ریاســت جمهوری در سال ۹۶ 
و توجه خاص نامزدهای مخالف دولت، آقایان رئیســی و 
قالیبــاف، به نقد عملکرد دولت در زمینه یارانه ها و تأکید 
بر ضرورت افزایش یارانه نقدی برای ســه دهک ضعیف، 
این امر با انتقاد شــدید مقامات دولتی مواجه شد و مرکز 
پژوهش های مجلس رســما به نفع دولت آقای روحانی 
وارد عمل شد و دو گزارش درباره این موضوع منتشر کرد». 
خضریان با این ادعاها علی لاریجانی را در مقابل ابراهیم 
رئیسی و محمدباقر قالیباف قرار داده و او را حامی حسن 

روحانی معرفی کرده است.
دردشان گرفته  است

مشــخص بود ادعاهای خضریان با واکنش نزدیکان 
لاریجانی مواجه شود؛ عزت االله یوسفیان ملا، نماینده سابق 
مجلس که به علی لاریجانی نزدیک است در واکنش به 
ادعای خضریــان در مأموریت به مرکــز پژوهش ها برای 
تهیه جــزوه علیه رئیســی و قالیباف، گفتــه اصلا چنین 
موضوعی صحت نــدارد و لاریجانی همان زمان با آقای 
قالیباف میانه خوبی داشت و خضریان باید این ادعا را در 
مراجع قضائی ثابت کند. او ادامه داد: «یک مورد بگویند 
آقای لاریجانی کجا برای آقای روحانی تبلیغ کرده است. 
نطقی یا سخنرانی داشــتند؟ برداشت ایشان که برداشت 
همه مردم نیســت. یک جمله ای را کــه آقای لاریجانی 
برای آقای روحانی تبلیغ کرده است، بگویند». یوسفیان ملا 
افزود: «آنها تصور می کردند که علی لاریجانی از سیاست 
حذف شده اســت و زمانی که ایشان توسط مقام معظم 
رهبری به عضویت شــورای عالی انقلاب درآمد، دردشان 
گرفته اســت. آقای لاریجانی آن قدر توجهی نداشتند که 
پس از کنار رفتن شــان، مقام معظم رهبری سه مأموریت 

مهم به ایشــان داد. یک مأموریت مهم قرار داد ۲۵ ساله 
ایــران و چین بود که بعد از استعفایشــان آن را به دولت 
ســپردند، یکی عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام 
بود و دیگر هم مشاور مقام معظم رهبری شدند. این افراد 
تصور نمی کردند که این اعتماد دوباره ایجاد شــود و فکر 

می کردند که او دیگر تمام شده است».
از  لاریجانی  می ترسند

منصــور حقیقت پور، مشــاور عالــی رئیس مجلس 
دهــم نیــز در این باره بــه مدارا گفتــه اگر ادعاهــای این 
نماینده صحت داشــته باشــد، قطعا ابراهیم رئیسی در 
مقــام قاضی القضات باید با آن برخــورد می کرد و کاظم 
جلالی، رئیس مرکز پژوهش های وقت مجلس را احضار 
می کــرد پس چرا این کار را انجام نداده اســت؟ او ادامه 
داد: «کســانی کــه چنیــن ادعاهایی را مطــرح می کنند، 
همان جریانی هســتند که دائما اطلاعات غلط در رابطه 
با برخی مسئولان و شــخصیت ها منتشر می کنند. یعنی 
در شــرایطی که کشور نیازمند آرامش اســت، با این نوع 
فضاسازی ها ســعی می کنند آرامش را از کشور بگیرند و 
تنش ایجاد کنند». حقیقت پور افزود: «چنین رفتاری ناشی 

از بد اخلاقی و بی اخلاقی اســت و دلیلی ندارد اگر کسی 
در مقطعی چنین حرفی هم زده باشد، این آقایان الان آن 
حرف را در صحن علنی مجلس بیان کنند. باید از شخص 
آقای لاریجانی در  این باره سؤال شود؛ اما می دانم از پایه و 
اساس چنین ادعایی غلط است و به فرض اینکه صحت 
هم داشته باشد، زمان مناسبی برای طرح چنین سخنانی 
نیســت». او گفت: «مرکز پژوهش های مجلس، سفارش 
نمایندگان و کمیسیون ها را از نظر پژوهشی، مطالعاتی و 
تحقیقاتی آماده می کند و مثلا اینکه فساد اقتصادی فلانی 
صحــت دارد یا فلانی مأموریت تخریــب کاندیدایی را به 
این مرکز داده، کار مرکز پژوهش ها نیســت؛ بلکه وظیفه 
دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کشور است و ربطی به وظیفه 
ذاتی مرکز پژوهش ها ندارد. به همین دلیل این ادعا از پایه 
غلط است». حقیقت پور همچنین به اقتصادنیوز گفته من 
در جریان این ماجرا نیســتم و آقای لاریجانی حتما پاسخ 
خواهند داد. این تخریب ها نشــانه بزرگی آقای لاریجانی 
اســت و خیلی ها از این بزرگی می ترسند. همچنان که از 
او ترسیدند در انتخابات شرکت کند و ایفای نقش کند. این 
روزها حکم حضور علی لاریجانی در شورای عالی انقلاب 
فرهنگی تمدید شــده و ممکن اســت همین باعث شده 
باشــد تا جبهه پایداری حتی در همین حد هم از جایگاه 
او  نگران شده باشــد. باید دید لاریجانی همچنان سکوت 
پیشــه می کند  یا در اولیــن فرصت جواب ایــن ادعاها را 

خواهد داد.

مهرشاد ایمانی: اردشیر زاهدی حتما یکی از مهم ترین 
رجال سیاســی معاصر ایران اســت؛ فردی که از اوان 
جوانی به واســطه پدرش، فضل االله زاهدی زیست در 
عالم سیاست را تجربه کرد تا آنکه در ماجرای برکناری 
دکتر مصدق از نخست وزیری پیام های آمریکایی ها به 
پدرش را که چندروزی مخفی بود، می رساند و به نوعی 
در ســقوط دولت مصدق در کنار پــدرش نقش آفرین 
بود. او بعد از ســقوط دولت مصدق در نخستین سفر 
محمدرضا شــاه به آمریکا، او را همراهی کرد تا از این 
مقطع نزدیکی اش به سلطنت علاوه بر جایگاه پدرش 
حالا به صفت شخصی اش بیشتر شود تا آنکه در سال 
۳۶ با شــهناز، دختر بزرگ شــاه ازدواج کرد و ماحصل 
این ازدواج دختری به نام مهناز شد؛ هرچند این ازدواج 
دیری نپایید و پس از هفت سال به جدایی منجر شد. او 
دو سال بعد از ازدواج با دختر شاه به آمریکا برگشت تا 
در سِمت سفیر ایران در آن کشور انجام وظیفه کند که 
در نتیجه اختلافاتش با علی امینی، نخست وزیر وقت، 
از مقام ســفیری در آمریکا استعفا داد و به لندن رفت 
و تا سال ۴۵ به عنوان سفیر ایران در انگلستان مشغول 
به فعالیت شــد. زاهــدی در دی ماه ســال ۴۵ به اوج 
سیاست مداری خود در دوران محمدرضا شاه می رسد 
و در کابینــه امیرعباس هویدا به جای عباس آرام، وزیر 
امور خارجه ایران می شــود. وزارت او پنج  ســال طول 
می کشــد تا در اوایل دهه ۵۰ بار دیگر به عنوان ســفیر 
ایــران در ایــالات متحده انتخاب می شــود و تا هنگام 
انقــلاب در آن مقــام باقی می ماند کــه به همین دلیل 

آخرین سفیر ایران در آمریکا لقب گرفت.
او بعــد از انقلاب هم همراه شــاه بــود و هر کاری 
کرد تا شــاه بتواند اقامت این کشــور را به دست آورد. 
زاهدی تا آخریــن لحظه در کنار شــاه بود و می گفت 
که «من شــخصا جنازه شاه را شســتم و کفن کردم. او 
شــاه من بود». با این اوصاف از اردشیر زاهدی می توان 
تصویری متعهد به شــاه ارائه داد و شاید همین تصویر 
باشــد که وقتی او در ســال های آخر عمرش از برخی 
سیاســت های جمهوری اســلامی دفاع می کرد، برای 
بســیاری تعجب آور بود. البته زاهدی همواره نگاهش 
مبتنی بر منع دخالت بیگانگان در کشــور بوده اســت 
و حتی با پرداخت هزینه چــاپ آگهی، مقالاتش را در 
روزنامــه مهمی مانند نیویورک تایمز منتشــر می کرد و 
در آن مقــالات بی پروا بــه قدرت های غربی می تاخت 
و از حق غنی ســازی اورانیوم در ایــران دفاع می کرد یا 
اقدامات آمریــکا را در عراق و یمــن محکوم می کرد؛ 
هرچند در بستر تاریخی او همواره پاسخ قانع کننده ای 
درباره پشــت  پرده های ســقوط دولت مصدق نداد و 
حتی نقش سرویس های غربی در این موضوع را انکار 
می کرد و آمریکا و بریتانیا را از هدایت وقایع ۲۸ مرداد 
مبرا می کــرد. به  هر حال زاهــدی اگرچه نگاهش در 
سراســر زندگی اش جلوگیری از دخالت های بیگانگان 
بود؛ اما در موضــوع ۲۸ مرداد دچار یک تناقض بزرگ 

می شود.
 ۸  فراز  زندگی زاهدی

برای بررسی بیشــتر مقاطع حیات سیاسی زاهدی 
ســاعتی را با مجید تفرشی به گفت وگو نشستیم. او به 
مــا گفت: «به گمان من، زندگی آقای اردشــیر زاهدی، 
از نظر زمانی- موضوعی، به هشــت بخش مهم قابل 
تقسیم است. یک: از ابتدا تا اسفند ۱۳۳۱ (قبل از ورود 
جدی به سیاســت، فرزند ســپهبد فضل االله زاهدی و 
نــوه مؤتمن الملک، رئیس خوشــنام مجلس و نتیجه 
دختری مظفرالدین شاه و همچنین نتیجه نصراالله  خان 
مشیرالدوله نخستین صدراعظم مشــروطیت)، دو: از 
اســفند ۱۳۳۱ تا مــرداد ۱۳۳۲ (دوران همراهی با پدر 
علیه دولت دکتر محمد مصدق)، سه: از مرداد ۱۳۳۲ 
تا فروردین ۱۳۳۴ (دوران نخست وزیری پدر)، چهار: از 
فروردین ۱۳۳۴ تا دی ۱۳۴۱ (دوران شکل گیری سیاسی، 
آغاز روابط نزدیک و ویژه با محمدرضا شاه و ازدواج با 
شهناز پهلوی)، پنج: از ۱۳۴۱ تا شهریور ۱۳۵۰ (سفارت 
بریتانیا، جدایی از شهناز و اولین سفارت آمریکا)، شش: 
از شهریور ۱۳۵۰ تا بهمن ۱۳۵۷ (سفارت دوم آمریکا تا 
پیروزی انقلاب)، هفت: از بهمن ۱۳۵۷ تا خرداد ۱۳۸۴ 
(دوران فعالیت سیاســی تا سکوت سیاسی) هشت: از 

خرداد ۱۳۸۴ تا آبان ۱۴۰۰ (دوران بازنشستگی سیاسی 
و اظهارات و واکنش های شدید مخالف او با اپوزیسیون 
وابسته ایرانی در خارج، آمریکا، اسرائیل و حکومت های 
عربی در دفاع از منافع ملی ایران تا هنگام درگذشت). 
هر یک از این ادوار زندگی زاهدی، مورد بحث و بررسی 
دوســتان و دشمنان او واقع شــده  ولی مشارکت او در 
جریان براندازی دولت مصدق و اظهارنظرهای صریح 
سیاســی او در ســال های پایانی عمــرش در حمایت 
از مواضع ایران، بیشــتر مورد توجه افــکار عمومی و 
اشــخاصی که میل و مجال مطالعه دقیق و عمیق در 
ایــن موارد را ندارند و علاقه مند به قضاوت های کلی و 
سطحی هستند، واقع شده است. به باور من، در بررسی 
زندگی، زمانــه و کارنامه زاهدی باید به همه این ابعاد 
و ادوار توجه داشت و با پرهیز از درشت نمایی بیش از 
حد یک دوره  یا نادیده گرفتن ادوار دیگر، چهره ناقص و 
مخدوشــی از زاهدی ارائه نکرد. البته در قضاوت های 
مختلف و متناقض درباره زاهدی رفتار ســخاوتمندانه 
و جوانمردانه او در موارد متعدد و برخورد تند، صریح 
و گاه غیرمؤدبانه او در موارد متعدد دیگر موجب شده 
که دوستان و دشــمنان او، خواسته یا ناخواسته از این 
صفــات نیز در داوری هــای خود دربــاره زاهدی تأثیر 

بگیرند».
 نگاه زاهدی به ۲۸ مرداد ۳۲

او درباره زاهدی و رخدادهای مرداد ســال ۳۲ بیان 
کــرد: «در دوران دوم، اگرچــه اردشــیر زاهدی جوان 
در ارتبــاط با پدرش ســپهبد فضل الله زاهــدی با دیگر 
عوامــل داخلــی و خارجــی کودتا و برانــدازی نقش 
قابل ملاحظه ای داشت  ولی عنصر چندان تعیین کننده 
و تأثیرگــذاری در آن دوران نبــود. اگرچه به دلیل چند 

دهه دفــاع عملی و قلمی از پدر 
و کودتا و کتمان دخالت خارجی، 
خــود را آمــاج انتقادات شــدید 
مدافعان مصدق و مخالفان کودتا 
کرد. زاهدی در ابتدا، از جمله در 
خاطرات دوران جوانی خود، منکر 
هرگونه تلاش و مداخله خارجی 
در کودتا بود  ولی سال های پس از 
انقلاب و اواخر عمر، به کلی منکر 
این تلاش ها نبــود، بلکه معتقد 
بود که تلاش های خارجی ربطی 
بــه مخالفان و حامیــان داخلی 
مصدق و شاه نداشت. آنچه  بیش 

 و  کم نظر واپســین او بود و کم و بیش در نوشته های او 
و برخــی هم فکرانش مانند داریــوش بایندر منعکس 
اســت، این است که کودتای عوامل آمریکا و بریتانیا در 
۲۵ مرداد شکســت خورد و ۲۸ مرداد محصول تلاش 
فعالان سیاســی داخلی، از سیاست مداران، روحانیان، 
کســبه و اقشار دیگر شاه دوست و مخالف مصدق بود. 
طبیعتا در این مســیر توجیه و تفســیر،  اردشیر زاهدی 
همت زیــادی را بــرای نشــان دادن اســتقلال رأی و 
میهن دوستی پدرش، سپهبد زاهدی، گذاشت و با اشاره 
به سابقه دشمنی پدر با لندن و چند سال اسارت او در 
جنگ جهانی دوم، وزارت کشــور پدر در دولت نخست 
مصدق و همچنین مخالفت زودهنگام شــاه با پدر در 
دوران نخست وزیری کوتاه مدت او، تأکید بر این استقلال 

رأی داشت. در شرایطی که منتقدان و مخالفان اردشیر 
زاهدی، او و پدرش را عوامل بیگانه در سرنگونی دولت 
ملی مصدق می دانســتند، زاهدی دستگاه ها و عناصر 
امنیتی، سیاسی آمریکایی و بریتانیایی را به ادعای دروغ 
دخالــت در کودتا و تغییر دولت در ایران متهم می کرد 
و معتقد بود که آنان می خواهند از این مســیر ایران و 
ایرانی را خوار و خفیف و خود را بزرگ و غیر قابل مقابله 

نشان دهند».
 دوران سفیری ایران در آمریکا و بریتانیا

این مورخ درباره دوران سفارت زاهدی در بریتانیا و 
آمریکا اظهار کرد: «زاهدی در سه دوره سفارت خود در 
بریتانیا و آمریکا (دو بار) عملا به یک دیپلمات حرفه ای 
در تراز جهانی تبدیل شــد. درست است که او با رانت 
پدر و دوســتی و دامادی شــاه به این ســطح از رتبه 
دیپلماتیک رسیده بود ولی عملا توانست با توان و جنم 
شخصی خود و درک مناسبی از مناسبات بین المللی، 
خــود را در اروپــا و آمریکا به عنوان ســفیر و نماینده 
مســتقیم شــخص شــاه (نه دولت و وزارت خارجه) 
بشناساند. در این سه دوره سفارت هم عملکرد زاهدی 
دوســتان و دشمنانی داشــت، مردم و رسانه ها بیشتر 
علاقه مند به زندگی خبرســاز پر زرق و برق و ارتباطات 
بعضا نامتعارف شخصی او بودند تا فراز و نشیب های 
روابــط خارجــی ایران با لنــدن و واشــنگتن و نقش 
غیرقابل انکار و مهم زاهدی در تحکیم و تثبیت مواضع 
بین المللی ایران. هنگامی که زاهدی به وزارت خارجه 
رســید، دستگاه دیپلماسی ایران از نظر ساختار و نظام 
اداری، یک نهاد فرســوده قدیمی بــود. زاهدی در این 
مدت با حمایت شاه توانست به سرعت ساختار وزارت 
خارجه را نوسازی و ترمیم کرده و گسترش دهد. در این 
مدت ایران درگیر چندین مناقشه 
جدی منطقه ای و بین المللی، از 
نظامی  نیروهــای  جمله خروج 
بریتانیا از خلیــج فارس و به تبع 
آن، تحــولات بحریــن و جزایــر 
بود. زاهدی که  ایرانی  ســه گانه 
تا کمی قبــل از فیصله ماجرای 
جزایــر و اعاده حاکمیــت ایران 
بر آنها وزیر بود، عملا و آشــکارا 
بــا بریتانیا  به مخالفــت صریح 
برآمد، تا جایی که مقامات ارشد 
مذاکره کننده بریتانیایی (از جمله 
ویلیــام لوس، نماینــده دائم آن 
کشــور در خلیج فارس و دنیس رایت و پیتر رمزباتم، 
سفرای لندن در تهران) صریحا زاهدی را مانع تحقق 
اهداف بریتانیا و مخل پیشبرد مذاکرات دانستند و عملا 
نیز او به دلایل مختلفی، از جمله نارضایتی بریتانیا، از 

کار برکنار شد.
زاهدی بــرای اولین بار در اواخــر کارش در وزارت 
خارجه، در بخش نامه ای (بــدون ذکر نام صریح ولی 
کاملا گویا) دستور داد اعضای فراماسون وزارت خارجه 
بین فراماسونری و وزارت خارجه یکی را انتخاب کنند. 
این دســتور البته نافرجام ماند و بــا کنار رفتن زاهدی، 
جانشــین او خود عضو مجامع فراماســونری بود. این 
البته لزوما به معنای عمده کردن جریان فراماسونری در 
آن دوره و بزرگ نمایی اهمیت آنان نیست، ولی اهتمام 

زاهدی بــه مقابله با این جریان، می تواند نکته ابهامی 
در نگاه سیاه و سفید یا اهورا-اهریمنی به او باشد».

 دوران پس از انقلاب
او حیات سیاسی زاهدی در دوران بعد از انقلاب را 
هم این گونه روایت کرد: «مطابق اسناد رسمی آزاد شده 
غربی، از حدود شش ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 
تا سال های نخست پس از آن، زاهدی بیش از دیگران 
و پیش از اغلب نزدیکان شاه، بی  ملاحظه و هراس به 
کاستی ها و مشــکلات منجر به انقلاب اذعان داشت و 
به ویژه نقش شــخص خود را در عدم برخورد قاطع با 
فساد، ناکارآمدی و تباهی در دوران اقتدار نظام پهلوی 
و خودداری از مطلع کردن شــاه از این مسائل جدی و 
رو  به گســترش هرگز کتمان نمی کرد. پــس از پیروزی 
انقــلاب، زاهدی هم در حلقه نزدیکان وفادار به شــاه 
باقی ماند و هم در نخســتین کنش های سیاسی علیه 
حکومت جدید ایران حاضــر و مؤثر بود و حتی گاهی 
در ایــن راه از بقیه نزدیکان شــاه هــم تندتر و فعال تر 
عمل می کرد، ولی پس از درگذشت شاه در تیر ۱۳۵۹ و 
پیشگامی ارتشبد غلامعلی اویسی و دکتر شاپور بختیار 
در مبارزه علیه جمهوری اسلامی و نزدیک شدن سریع 
تبلیغاتی، سیاســی، مالی و نظامی آنان به قدرت های 
خارجی، به خصوص عراق، سعودی، اسرائیل و آمریکا، 
زاهدی به تدریج و نه یکباره، راه خود را از جریان اصلی 
اپوزیسیون مشــروطه خواه/ ســلطنت طلب جدا کرد؛ 
هر چند روابــط محترم و صمیمی خــود را با خانواده 
ســلطنتی همچنان حفظ کرد. زاهدی باور نداشت که 
برای براندازی جمهوری اسلامی می توان از هر راهی، 
با کمک و پول هر کشــور خارجی و بی اعتنا به تبعات 

ملی و مردمی این مشارکت کار کرد».
 مواضع سال های اخیر

تفرشــی درباره مواضع ســال های اخیر زاهدی نیز 
گفت: «زاهدی چند ســال با ســکوت و بدون ابراز نظر 
علنی رســانه ای و تبلیغی در این مســیر بــود، ولی در 
۱۶ ســال آخر عمرش علنا به ابــراز نظرهای مخالف 
اپوزیســیون وابســته به قدرت های خارجی و دفاع از 
برخی مواضع و سیاســت های ایران پرداخت. بن مایه 
مواضــع ســال های اخیــر زاهدی ایــن بود کــه اولا، 
اپوزیسیون ناکارآمد وابسته به پول، زور و نفوذ خارجی 
هرگز نــه می تواند و نه لیاقت دارد که خود را آلترناتیو 
نظام کنونی معرفی کند؛ زیرا با همه مشکلات حکومت 
فعلی، براندازی با کمک خارجی جز ضرر و زیان برای 
ایــران دربر نــدارد. او همچنین باور داشــت صدماتی 
که جمهوری اســلامی به طرفداران شــاه و شخص او 
و خانــواده اش زده، نباید با تبدیل شــدن به نفرت کور، 
مانع دفاع از مواضع بعضا درســت جمهوری اسلامی 
یا مخالفت صریح با فشــارهای سیاســی، تبلیغاتی و 
مالی آمریکا و متحدانش به ایران شــود و این قدرت ها 
هرگز شــرکای صالحی برای کمک به اپوزیسیون برای 
برانــدازی و تغییــر نظام فعلی نیســتند. دشــمنان و 
منتقدان زاهدی با حمله و برخوردی نامتعارف و بعضا 
سخیف و توهین آمیز، معتقد بودند که اولا، زاهدی پیر 
و فرتوت شــده و مشاعرش را از دست داده یا به دنبال 
کسب توجه و منافع مادی و معنوی از ایران است. ثانیا، 
از هر راهی و با هــر کمک خارجی باید پروژه براندازی 
را پیش برد. دیگر آنکــه زاهدی خود مرهون و مدیون 
کمک خارجی در براندازی مصــدق و پیروزی کودتای 
۱۳۳۲ است. حال آنکه این منش و روش زاهدی امری 
تازه و نوظهور نبود و دســت کم در ۴۳ سال اخیر عملا 
با کمی تشــدید و تعدیل، او همیــن مواضع را از خود 
نشــان داده بود. او قبل و بعــد از انقلاب خروج علیه 
حکومت موجود با حمایت دشــمنان و رقبای ایران را 
به صلاح مملکت و منافع ملی نمی دانســت و تا آخر 
عمر نیز بر همین باور باقی ماند. بررسی زندگی، زمانه و 
کارنامه اردشیر زاهدی در ابعاد و ادوار مختلف، بخش 
مهــم و انکارناپذیــری از تاریخ سیاســی معاصر ایران 
است. چه عاشق زاهدی بوده و چه از او متنفر باشیم، 
تأثیرگذاری و نقش کم نظیر عملی او در تحولات ایران 
در بین سال های ۱۳۳۱ تا ۱۳۵۷ و تأثیرات کنش های او 
در سال های پس از آن را هرگز نمی توان نادیده  گرفت 

و انکار کرد».

بررسی حیات سیاسی اردشیر  زاهدی در گفت وگو با مجید تفرشی

مورد عجیب اردشیر  زاهدی

لاریجانى جواب مى دهد
جبهه پایداری از رئیس سابق مجلس می ترسد ؟

زاهدی به تدریج
 و نه یکباره راه خود را 

از جریان اصلی اپوزیسیون 
مشروطه خواه/ سلطنت طلب

 جدا کرد


